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  ٩رس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه د

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

ما أَنزلْنا علَي  و )٢٧( جعلَنِي من الْمكْرمين بِما غَفَر لي ربي و )٢٦(قيلَ ادخلِ الْجنةَ قَالَ يا لَيت قَومي يعلَمونَ ﴿

حسرةً  يا )٢٩(إِن كَانت إِلَّا صيحةً واحدةً فَإِذَا هم خامدونَ  )٢٨(ما كُنا مترِلين  سماءِ وجند من ال قَومه من بعده من

رون أَنهم إِلَيهِم لاَ أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا قَبلَهم من الْقُ )٣٠(علَي الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلَّا كَانوا بِه يستهزِؤونَ 

أَخرجنا منها حباً فَمنه  آيةٌ لَّهم الْأَرض الْميتةُ أَحييناها و و )٣٢(إِن كُلٌّ لَما جميع لَدينا محضرونَ  و )٣١(يرجِعونَ 

ما عملَته  ليأْكُلُوا من ثَمرِه و) ٣٤(فَجرنا فيها من الْعيون  أَعنابٍ و جعلْنا فيها جنات من نخيلٍ و و )٣٣(يأْكُلُونَ 

  ﴾)٣٦(مما لاَ يعلَمونَ  من أَنفُسِهِم و سبحانَ الَّذي خلَق الْأَزواج كُلَّها مما تنبِت الْأَرض و) ٣٥(أَيديهِم أَفَلاَ يشكُرونَ 

 مروري بر مباحث ماجراي اصحاب قريه و پيام شهدا

در مكه نازل شد و مطالب محوري اين سوره اصول دين و خطوط كلي اخلاق و حقوق  »يس«چون سوره مباركه 

بعد از نقل آن جريان اصحاب قريه و پي بردن از آن مثال به ممثّل و روشن شدن اينكه فضاي اين بخش از آيات  ،است

فرمود وقتي اين شهيد وارد شت برزخي شد از  ،گانه روشن شدچندضلع داشت كه همه اين اضلاع  چند سوره تقريباً

بخشي و به صالحان است از آن پيام بخشي  ؛رساندجا پيامي دارد و خداي سبحان پيام شهداي برزخ را به جامعه ميآن

 ﴾يا لَيت قَومي يعلَمونَ ٭ بِما غَفَر لي ربي﴿گويند: يند با بشارت به آا مهست آا كه صالحان ؛هم موعظه به طالحان
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 ،ندباشمی ند بالأخره تا آخرين لحظه مورد نصيحت عالمان الهيهست آا كه طالح ،كه اين با رجا و بشارت همراه است

  نها به راه بيفتند.ايـ شاءاالله انـ بلكه  ،كنندكنند اينها را نصيحت مينظر نميشهدا هم از اينها صرف

اين رجا و اميـد اسـت و آنچـه آـا      ١»معكُميا لَيتنِي كُنت «گوييم بنابراين آنچه ما بازماندگان درباره شهدا مي

نسبت به صالحان رجاست و نسبت به طالحان در حد يك دعوت است لازم نيست كه  ﴾يا لَيت قَومي﴿فرمايند: مي

: پيام می دهندآا كه و گوييم اساس اعتقاد ميبر »معكُميا لَيتنِي كُنت «گوييم اشد ما كه ميپيام از دو طرف يكسان ب

هم گروه طالحان كه غـير  و هم گروه صالحان كه معتقدند  ؛دهندهر دو گروه پيام مي رایب ﴾يا لَيت قَومي يعلَمونَ﴿

  آا صبغه انذار و هدايت دارد. براي ،براي آا صبغه بشارت و رجا دارد ،معتقدند

 خاموش شدن ديدات با حرارت و خروش مشركان با تشر الهي

إِنـا تطَيرنـا   ﴿گفتنـد:  گفتند, ميبعد فرمود اين گروه كه در برابر رهبران الهي ايستادند با اقتدار و خشم سخن مي

يك;  ,﴾بِكُم﴿كُمنمجردو; ﴾لَن ,﴿و كُم منسملَييمأَل ذَابا عسه; اين حرارت و خروش اينها را ما با يـك تشـر    ٢,﴾ن

آا را ما با يـك  صدای  و سرولي عمده اين است كه تمام  ؛خاموش كرديم نه اينكه اينها را از بين برديم, از بين برديم

اما تعبير به خمود كرده  ،ها مردندگرچه اينها به هلاكت رسيدند, گرچه اين ﴾فَإِذَا هم خامدونَ﴿تشر خاموش كرديم 

 ﴾لَيمسنكُم و﴿گفتند: , مي﴾لَنرجمنكُم﴿گفتند: اينها كه مي ﴾إِنا تطَيرنا بِكُم﴿گفتند: فرمود اينها كه مرتب مياست؛ 

   .﴾فَإِذَا هم خامدونَ﴿ها با يك تشر خاموش شد همه اين حرف

                                                
  .٧٣؛ سوره نساء، آيه٢١٣کامل الزيارات، ص ١.
  .١٨ه يس, آيه. سور٢
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 بيه مشركان اصحاب قريه و دليل آنعدم نزول فرشتگان براي تن

البته ضرورت جنگ اگر باشد مثل بدر و امثال بدر  ،كنيمبعد فرمود ما براي خاموش كردن اينها فرشتگان را نازل نمي  

در  م)(صلّي االله عليه و آله و سلّجا مسئله جبهه رسمي است وجود مبارك پيغمبرآن ٣﴾أَنزلَ جنوداً لَم تروها و﴿فرمود: 

هم ها همان آسمان اما براي خاموش كردن سر و صداي اين گروه, فرشته ،شوندفرشتگان نازل ميکه كار است و اينها 

لازم نيست آا پايين بيايند ما افرادي را با انحاي گوناگون اينها را به هلاكت كه هستند اگر يك تشر بزنند حل است 

م يك اصل كلي اين است كه كلّ آسمان و زمين در اختيار ذات اقدس الهي است كنيرسانيم براي همه فرشته نازل نميمي

﴿ا وفَقَالَ لَه ينعا طَائنيا أَتهاً قَالَتكَر عاً أَوا طَويضِ ائْتلْأَرين«نه  ٤﴾لعيعني به  ؛فرمود ما با تثنيه به اين دو موجود» طائ

ايـن دو  » طائعين«نه  ﴾قَالَتا أَتينا طَائعين﴿تثنيه است  ﴾قَالَتا﴿اينها هم  ﴾و كَرهاًائْتيا طَوعاً أَ﴿گفتيم آسمان و زمين 

دانيم همه در پيشگاه دانيم و نمييعني آسمان و زمين عرض كردند ما با همه آنچه در آسمان و زمين است و مي ؛موجود

ند ديگر لازم نيسـت  هست و رغبت »طوع«همه در » ينطائع«نه  ﴾قَالَتا أَتينا طَائعين﴿تو طائع و خاضع هستيم. اگر 

فَخسفْنا ﴿همين زميني كه در اطاعت خداي سبحان است فرمود:  ،خداي سبحان براي هلاكت قارون فرشته نازل كند

و بِه  ارِهبِدضگفت:  ٥﴾الْأَر﴿مي الْيف ماهذْنبرات  ،همه اينها را ريختيم در دريا ٦﴾فَنديگر لازم نيست فرشتگاني كه مدب

لذا اصل كلي اين است كه تمام موجودات آسمان و زمين مطيع فرمان ذات اقدس الهي هستند,  ؛شوندهستند نازل  امر

اسـت,   »لبحراشق«است, گاهي  »الأرضشق«اهي است, گ »القمرشق«كند گاهي از باب يك; نحوه تعذيب فرق مي

 ﴾بِدارِه الْأَرض فَخسفْنا بِه و﴿ انجام داديمما  است همه اينها را فرمود »الشجرشق«, گاهي است »الحجرشق«گاهي 

                                                
  .٢٦. سوره توبه, آيه٣
  .١١. سوره فصلت, آيه٤
  .٨١. سوره قصص, آيه٥
  .٤٠. سوره قصص, آيه٦
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 ٧﴾بِعصاك الْحجر فَانفَجرت منه اثْنتا عشـرةَ عينـاً  ﴿بود,  »البحرشق«بود  ﴾بِعصاك الْبحر﴿بود,  »الأرضشق« ،بود

»رات نازل چنين نيست كه حالا در هاين دهيم،انجام مینها را بود همه اي »الحجرشقاما  ،شودر موردي لازم باشد مدب

است و از آن طرف كفار هزار نفرند و  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وقتي جريان جنگ بدر است و وجود مبارك پيغمبر

خـالي  ند و از اين طرف اينـها دسـت  هست مسلّح از اين طرف مسلمين سيصد نفرند و از آن طرف آا با عده و عده

   ٨.﴾جنوداً لَّم تروها﴿شرايطي  ينچنهستند در 

 ها و نزول فرشتگانتأثير اهميت موارد در كيفيت عذاب

هـاي  در جريان تقسيم كار كه كيفيتيك بحث در تقسيم كار است. و پس يك بحث در اطاعت كلي موجودات است 

لَقَد جاءَهم موسي  فرعونَ وهامانَ و قَارونَ و و﴿ :به بعد اين است ٣٩آيه  »عنكبوت«سوره در  ،كندعذاب فرق مي

ضِ وي الْأَروا فركْبتفَاس اتنيبِالْب ينابِقوا سا كَانا ﴿اما ما همه اينها را به انحاي گوناگون از بين برديم  ،﴾مذْنفَكُلّاً أَخ

بِهباً﴿: آن تفصيل ،ما همه اينها را در اثر گناهي كه كردند كيفر داديم ؛اين متن ﴾بِذَناصح هلَيا علْنسأَر نم مهناين  ﴾فَم

آسماني كه اينها عذاب الهي است كه اگر ـ خداي ناكرده ـ برخي از اينها به كره زمين  هایسنگو شهاب هاريزهسنگ

فَمـنهم مـن أَرسـلْنا علَيـه     ﴿ شوندمنفجر ميجو  بالایها در همان فضاي اين سنگ ،كندبرسد كلّ كُره را پودر مي

منهم  و﴿مثل قارون,  ﴾منهم من خسفْنا بِه الْأَرض و﴿با يك تشر,  ﴾منهم من أَخذَته الصيحةُ و﴿ريزه, سنگ ﴾حاصباً

كدام از اينها ما فرشتگان و براي هيچ ٩﴾نفُسهم يظْلمونَٴلكن كَانوا ا ما كَانَ اللَّه ليظْلمهم و و﴿مثل فرعون,  ﴾من أَغْرقْنا

آيه نـه سـوره    ؛اما در جريان جنگ احزاب و بدر و امثال ذلك يك عده فرشته نازل كرديم ،مدبرات امر نازل نكرديم

جنوداً لَّم  آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جاءَتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحاً و يا أَيها الَّذين﴿اين بود  »احزاب«

                                                
  .٦٠. سوره بقره, آيه٧
  .٢٦. سوره توبه, آيه٨
  .٤٠. سوره عنکبوت, آيه٩
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بينيد, دو. نميآا را هايي هم فرستاديم كه شما تادهسما بساط آا را با تندباد به هم زديم, يك; يك سلسله فر ؛﴾تروها

كَانَ اللَّه بِما  و﴿, دو; ﴾جنوداً لَّم تروها و﴿, يك; ﴾فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحاً﴿ـ  »احزاب«جنگ ـ  »خندق«در جريان 

هاي الهي بدر و مانند بدر كه فرشته ، درقصه بدر را مبسوطاً ذكر فرمود »عمرانآل«در سوره مباركه  .﴾تعملُونَ بصيراً

لَن يكْفيكُم أَن يمدكُم ربكُم بِثَلاَثَة  إِذْ تقُولُ للْمؤمنِين أَ﴿ :اين است »عمرانآل«مباركه  سورهبه بعد  ١٢٤آمدند آيه 

 ينلترم كَةلاَئالْم نم آلاَفوا وبِرصلَي إِن ت٭ ب قُوا وتت  ـةسمبِخ كُمبر كُمددمهذَا ي مرِهن فَووكُم مأْتي   ـنم آلاَف

ينموسم كَةلاَئا﴿جا اين ١٠﴾الْمهورت وداً لَّمنبنابراين اگر كار خيلي مهم باشد مثل جريان بدر و احزاب و امثال  .﴾ج

و امثال جنگ اما اگر براي يك گروه غير رسمي جنگ  ،آيند و تصدي امور را دارندهاي الهي از نزديك ميفرستادهذلك 

كنند و اگر لازم نباشد كه اگر لازم باشد از نزديك دخالت مي ،جا يك تشر بزنند كافي استهاي الهي همانتهفرشنباشد 

فَكُلّاً ﴿اصل دوم اين است كه كلّ موجود هر كدام و  ﴾أَتينا طَائعين﴿كنند, پس اصل اولي اين است از دور دخالت مي

بِها بِذَنذْنا همه ﴾أَخهاي الهي نازل هاي الهي و فرشتهاصل سوم اين است كه در موارد مهم فرستادهند, اطاعت كرد آ

اين است كه براي  آن معناي ، بلکهكنيماين نيست كه ما هرگز فرشته نازل نمي ﴾ما كُنا مترِلين﴿اما معناي  ،شوندمي

ما أَنزلْنا علَي قَومه من بعده  و﴿تترل پيدا كنند  بود كه حالا فرشتگان الهينقدر لازم نچون آ ،اينها اين كار را نكرديم

ماءِ والس نم ندن جم ينترِلا ما كُن٭  م تةًيعني آن عقوبت نبود ﴿ ؛﴾إِن كَانداحةً وحيإِلَّا ص﴾.   

  در جنگ موسای کليم و فرعون از جنگ بدر کمتر بود... . :پرسش

» بمطلبٍ واحد«و  »بأمرٍ واحد«براي اينكه اينها رفتند دريا همان دريا كافي بود  ،ر كار نبودجنگي دجريان پاسخ: 

 است: با يك امر, دو كار شده ١١﴾ظَاهره من قبله الْعذَاب فَضرِب بينهم بِسورٍ لَه باب باطنه فيه الرحمةُ و﴿مثل جريان 

                                                
  .١٢٥ و ١٢٤. سوره آل عمران, آيه١٠
  .١٣. سوره حديد, آيه١١
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با همان صحنه غرق  يانفرعون ،رك موسي و مؤمنان اطراف او وارد شدند و به مقصد رسيدندوجود مبا »البحرشق«با 

   شدند.

 تكويني بودن اطاعت اوامر الهي توسط موجودات همراه با اختيار و علم

  ؟فايده اطاعت زمين و امثال زمين که بدون اختيار هستند مگر ...  :پرسش

اين همه رواياتي  .ي كه انسان دارد كه با شريعت و تكليف همراه باشد نيستبله, اختيار است; منتها آن اختيارپاسخ: 

اختيار تكليفي ندارند كه شريعتي,  ،كنددهد, مسجد شكايت ميدهد, مسجد شهادت ميكه آمده است زمين شهادت مي

  رسالتي و تكليفي داشته باشند.

  شود زمين با حکم خدا مخالفت کند؟مگر می :پرسش

چه كسي و كند چه كسي آمده اما كاملاً درك مي ,صورت تشريع نيستآن به  ،شود تشريعديگر مي نه, آنپاسخ: 

كنند, گزارش كنند, شكايت مييشفاعت م ،كدام همسايه شركت نكردهو مسجد شركت كرده  نيامده, كدام همسايه در

  دهند.مي

  :...پرسش

چون اختيار دارند با عصمت, اما  ،كنندمعصيت نميها همين است فرشته آن معنايو اطاعت تكويني هست پاسخ: 

كلّ موجودات عالَم طبيعت تكويناً يك هوش مناسب خود دارند و يك اطاعت مناسب خود دارند و اصـلاً معصـيت   

براي اينكه آن شهوت و غضب و وهم و خيال و امثال ذلك كه عامل تعدي و پرخاشـگري اسـت در اينـها     ،كنندنمي

آن وقت آن آيه سوره مباركه  ،كرديمفهميدند كلّ اين روايات را ما بايد توجيه ميكردند و نميادراك نمينيست. اگر اينها 
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واقعاً تسبيح  ،طور نيستدر حالي كه اين ،كنيمهمه را بايد توجيه  ١٢﴾ءٍ إِلَّا يسبح بِحمدهإِن من شي﴿كه دارد  »اسراء«

  فهميم.نمي منتها ما ،دارند, واقعاً درك دارند

  اطاعت آا به چه صورت است. :پرسش

چنين نيست كه اين ،كنندهر چه ذات اقدس الهي بخواهد در همان مسير حركت ميکه همين است  آا اطاعتپاسخ: 

 من حالا سفت و سختبگويد و زمين دهن باز كند قارون را بگيرد و او اطاعت نكند دهد كه خداي سبحان دستور 

  نيست. طوراين ،مهست

 استثنا بودن هدهد درباره سليمان و مسئول بودن او

است در آنجا چرا سليمان دستور داد آن حيوان را مجازات » نمل«پس اين روايتی که راجع به داستان سوره  :پرسش

  کنند؟

ي از اولاً آن حيوان بود نه انسان و بخش وسـيع و شده دستگاه وجود مبارك سليمان بود آن حيوان, تربيتپاسخ: 

كند كه شبيه استدلال برخـي از حكمـاي بـزرگ و    بينيد استدلالي ميمي ،ادراكات را به بركت حضرت دريافت كرد

گفـت:   ؟كنـد طور استدلال ميهر هدهدي مگر اين ؟كندطور استدلال ميمگر هر حيواني اين ،متكلّمين بزرگ است

﴿ا وهدتجو ن دسِ مملشونَ لدجسا يهمقَواللَّه اينـها آفتـاب را   کـه  ديدم را گزارش داد كه من رفتم جايي  ١٣﴾ون

كننـد چـرا   اي دارند شمس را عبـادت مـي  عدهگويد من ديدم پرستند؟! وقتي ميآفرين را نميچرا آفتاب ،پرستندمي

خيلي از  ،زندنمي حرف گونه که اينهر حيواني  ،كنند اين حرف يك فيلسوف و متكلّم استآفرين را عبادت نميشمس

چرا اينها خدا را عبادت  ؛﴾قَومها يسجدونَ للشمسِ من دون اللَّه وجدتها و﴿كنند طور استدلال نميافراد عادي اين

  ؟كندطور استدلال ميمگر هر حيواني اين ،شده مكتب سليمان است آن وقت مسئوليت هم داردكنند؟! اين تربيتنمي
                                                

  .٤٤. سوره اسراء, آيه١٢
  .٢٤. سوره نمل, آيه١٣
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 ﴾ در آيهالْعبادو آوردن ﴿ كَانت﴾﴿ تأنيث علت ادبي

» إن كانت العقوبة الاّ صيحة واحدة«يعني  ؛اين تأنيث به لحاظ آن خبر است ﴾إِن كَانت إِلَّا صيحةً واحدةً﴿فرمود: 

به لحاظ آن  آن تأنيث ﴾تكَان﴿آورند به لحاظ خبر گاهي اسم را مؤنث مي ١٤﴾فَأَصبحوا لاَ يري إِلَّا مساكنهم﴿مثل 

آن  ﴾صيحةً واحدةً﴿با يك تشر » إن كانت عقوبة«اب, گفتيم آن عقاب, آن عذمي اگر خبر مؤنث نبودو خبر است 

 ـ  ،هاي اينها خاموش شدهمه حرارت ١٥﴾لَيمسنكُم لَنرجمنكُم و﴿گفتند: ها كه ميوقت همين محـض  سـخن از م ردن

اين تعليق  که او اطاعت كردن مولاست بنده وظيفه ,ندهست بعد فرمود اينها بنده ﴾فَإِذَا هم خامدونَ﴿فرمود:  .نيست

اگر » الناس», «علي الناس«نه  ﴾حسرةً علَي الْعباد يا﴿بنده كه حق ندارد در برابر مولا تمرد كند  ،وصف استحكم بر 

اين مشعر  و اين تعليق حكم بر وصف است ﴾حسرةً علَي الْعباد يا﴿رمايد: فاما وقتي مي ،خواستفرمود برهان ميمي

اگر همه هويت و هستيِ اينها به عنايت ذات اقدس الهـي   ،دهدخود را گوش  بنده بايد حرف مولاي .به عليت است

   .كنندنبايد تمرد  ، پساست

 سر استهزاي انبيا توسط مشركان و بيان شبهه آنان

گرفتار حس و  ،شناسياينها از نظر معرفت ،﴾سرةً علَي الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلَّا كَانوا بِه يستهزِؤونَح يا﴿

مزاحمي دارند به نام شهوت و غضب كه مزاحم عملي آاست, يك مزاحم معرفتي دارند كـه   ،در درون ،ندهست تجربه

چون مزاحمات انديشه را اصلاح  ،﴾حسرةً علَي الْعباد يا﴿استدلال و برهان اينهاست وهم و خيال است آا مزاحم 

به رهبري عقل عملي در و يعني وهم و خيال را تحت عقل نياوردند و شهوت و غضب را هم هدايت نكردند  ؛نكردند

گويند مگر انسان كه مرد مي و كنندمي هر وقت پيامبري آمد اينها مسخره ،نياوردند و از دشمن درون نجات پيدا نكردند

 ،كنيمفرمود ما براي اينها اظهار تأسف مي ،اصلِ مبدأ برايشان روشن نشد ،شود؟! شبهه معاد را دارنددوباره زنده مي
                                                

  .٢٥. سوره احقاف, آيه١٤
  .١٨. سوره يس, آيه١٥
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هر دو برهان  که كنيم بر مرجعيت خداي سبحانهم برهان اقامه ميو كنيم بر مبدئيت خداي سبحان هم برهان اقامه مي

   .﴾لَم يروا أَ٭  حسرةً علَي الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلَّا كَانوا بِه يستهزِؤونَ يا﴿ :كندجا ذكر ميالآن اين را

 جامعيت قرآن در مباحث تجريدي و تجربي با دعوت مردم به قصص انبيا

که چند بخش از قرآن كريم ناظر به همين است  ،م داريدهاي تجربي ههاي غيبي و تجريدی ندارد بحثقرآن که بحث  

 هايند قصههست براي باختردورهايشان براي شما نگفتيم, انبيايي كه كه در خاوردور هستند قصهرا فرمود ما انبيايي 

واهيم شما با خبراي اينكه مي ،براي شما گفتيمرا انبيايي كه براي خاورميانه هستند قصه فقط  ،را براي شما نگفتيم آا

به روز سياه نشستند  و اي تمرد كردندعده ،اي هدايت شدندعدهفلان جا پيامبر آمد بگوييم  ؛تجربه هم مسئله را بفهميد

تمام انبيا در ـ  معاذ االلهـ  نه اينكه ،توانيم درباره خاوردور و باختردور بگوييماين برويد ببينيد را كه ما نمي ،برويد ببينيد

فرمود هـيچ   ، زيرابسياري از آيات هماهنگ نيستاين با  ،شرق دور و غرب دور پيغمبر نداشت و نه بودندخاورميا

اما در چند بخش آيات قرآن كريم  ١،﴾إِنْ من أُمة إِلاَّ خلاَ فيها نذير﴿سرزميني نيست مگر اينكه ما پيغمبر فرستاديم 

اين طرف شرق دور  و ما بگوييم آن طرف غرب دور ٢،﴾منهم من لَم نقْصص علَيك منهم من قَصصنا علَيك و﴿فرمود: 

آن وقت چه راهـي بـراي    ،به عذاب مبتلا شدندو قومشان اطاعت نكردند که دور انبيايي بودند وضعشان چنين بود 

درباره بسياري از انبياي خاورميانه حرف ما  ٣,﴾فَسِيروا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَانَ﴿جا داريم اما اين ؟اثبات داريم

كه آن طرف هـم   اجمالاً بدان د؟توانيم بگوييم برويد ببينيجا كه دسترسي نيست چگونه ميآن .برويد ببينيد، اين است

حالا اين . ﴾علَيك منهم من لَم نقْصص منهم من قَصصنا علَيك و﴿پيغمبر بود اين طرف هم پيغمبر بود و ما نگفتيم 

سرزمينشان و هلاكتشان روشـن بـود    ،وشن بودتاريخشان ر ،هايشان علني بودانبيايي كه در خاورميانه بودند و قصه

                                                
  .٢٤. سوره فاطر, آيه١
  .٧٨. سوره غافر, آيه٢
  .١٣٧. سوره آل عمران, آيه٣
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به بخشي از شما هم و براي  دشما كه بسياري از اينها را از نزديك ديدي ﴾لَم يروا كَم أَهلَكْنا قَبلَهم من الْقُرون أَ﴿فرمود: 

به مرگ عادي بميرند تا شما طور نبود كه اين ،اي متمرد بودند و به بدترين وضع مبتلا شدندعدهخبر متواتر رسيد كه 

ند هست آا كه مؤمن ١﴾ثَمانِيةَ أَيامٍ سخرها علَيهِم سبع لَيالٍ و﴿آيد تندبادي مي ،بگوييد كه اين مرگ براي همه هست

شود معجزه, اين مي کهند باشمی آا كه مؤمن نيستند در مسير اين تندبادو شان سالم است شان, زندگيخودشان, خانه

و ه را كار داشته باشد اگر يك سونامي بيايد, يك زلزله بيايد يك عدشود معجزه ه را كار نداشته باشد معلوم مييك عد

 ،كرديم همين اسـت  ٢﴾أَعجاز نخلٍ خاوِية﴿را همين است اينها  ﴾ثَمانِيةَ أَيامٍ سخرها علَيهِم سبع لَيالٍ و﴿اين  ،است

   .اين از علم تجربي كمك گرفتن است و برويد ببينيد. اينها پيداست معجزه است

 بازگشت اقوام گذشتهدعوت قرآن به انديشه در هلاكت بي

يك مقـدار را   ؛ديدنددر هر عصر و مصري اينها شواهد فراواني  ﴾هم من الْقُرونلَم يروا كَم أَهلَكْنا قَبلَ أَ﴿فرمود: 

گردند چنان از بين رفتند كه ديگر برنميآن ،يك مقدار به عنوان خبر متواتر براي آا ثابت شده است ،مشاهده كردند

امـا ديگـر نـزد اينـها      ٣،﴾إِنا إِلَيه راجِعونَ إِنا للّه و﴿ون چ ،گردندنزد ما برمي» إلينا«نه  ﴾أَنهم إِلَيهِم لاَ يرجِعونَ﴿

إِن كُلٌّ  و﴿ .همه اينها نزد ما حاضرند ،چنين نيست كه اينها نابود شده باشنداين ،﴾أَنهم إِلَيهِم لاَ يرجِعونَ﴿گردند برنمي

الآخـرِين ٭   إِنَّ الْـأَولين و ﴿ »واقعـه «همه اينها برابر سـوره مباركـه    ،﴾جميع لَدينا محضرونَ﴿» إلاّ«يعني  ؛﴾لَما

جا در پيش است كه همه آن یهم گذشت كه يوم مشهود »هود«در سوره مباركه  ٤﴾لَمجموعونَ إِلَي ميقَات يومٍ معلُومٍ

لَآيةً لمن خاف عذَاب الآخرة ذلك يوم مجموع إِنَّ في ذلك ﴿اين بود كه  »هود«سوره مباركه  ١٠٣آيه  ؛حضور دارند

و اسالن لَه ودهشم موي كهمـه  کـه  زندگي معاد, زندگي فردي است ؛ ندهست بلكه جمع ،نه اجتماع در كار است ﴾ذل
                                                

  .٧. سوره حاقه, آيه١
  .٧. سوره حاقه, آيه٢
  .١٥٦. سوره بقره, آيه٣
  .٥٠ و ٤٩. سوره واقعه, آيات٤
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اما  ،﴾موعونَ إِلَي ميقَات يومٍ معلُومٍالآخرِين ٭ لَمج إِنَّ الْأَولين و﴿ولي هر كسي مهمان سفره خودش است  ؛هستند

که كذا و من كذا من  ٢﴾يوم يفر الْمرءُ من أَخيه﴿جا زندگي فردي است زندگي آن ١؛﴾كُلُّهم آتيه يوم الْقيامة فَرداً﴿

شود مشكلات را حل و فروش مينه با خريد  ،نه رابطه استو نه ضابطه است  ،كندديگري را حل نمي كس مشكلهيچ

اين  ٣﴾لاَ خلَّةٌ لاَ بيع فيه و﴿روزي است كه  ،شود نيازها را برطرف كردنه با رحامت و دوستي و امثال ذلك ميو كرد 

و نه رابطه در كار است كه كسي خليل باشد, دوست باشد, رفيق باشد, رحـم باشـد    ؛ي نفي جنس است»لا», «لا«

اي در كار است كه كسي چيزي بخـرد, چيـزي بفروشـد,    چون همه از خاك برخاستند, نه ضابطه ،مشكل را حل كند

خواهـد اينـها   خواهد, غذا مـي خواهد, لباس ميخواهد, مأوا ميچيزي اجاره كند نياز هست, يك; انسان مسكن مي

تجاري اين نيازهاي خودش را اي نيست كه انسان با آن ضوابط به نحو سالبه كليه هيچ ضابطه ؛چون بدن دارد ،هست

ماند شفاعت اي هم نيست كه كسي از راه پدري, پسري, مادري, دختري مشكل را حل كند ميهيچ رابطه ،برطرف كند

لاَ يشفَعونَ إِلَّا ﴿ ,باشد »المذهبمرضي«هم بايد يك انسان  »لهمشفوع« ،كه شفاعت براي اهل بيت و انبيا و اوليا هست

رضيت  و﴿همان كسي است كه دين خداپسند را دارد كه  »المذهبمرضي« و» المذهبمرتضي« ؛باشد ٤﴾لمنِ ارتضي

داراي اين ملكه بـود   ﴾رضيت لَكُم الْإِسلاَم ديناً و﴿اگر كسي اسلامي كه دين خداپسند است  ٥،﴾لَكُم الْإِسلاَم ديناً

آـا از   شود کهمی ﴾لاَ يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضي﴿شمول اين آيه كه م »المذهبمرضي« و» المذهبمرتضي«شود مي

طـور  آن ،كسي زندگي اجتماعي داشته باشـد  که كنند. فرمود آن روز, روز جمع است نه اجتماعشفاعت استفاده مي

جميع لَدينا ﴿» الاّ«يعني  ﴾إِن كُلٌّ لَما و﴿ند اما در آن روز همه نزد ما حاضر ،﴾كُلُّهم آتيه يوم الْقيامة فَرداً﴿نيست 

                                                
  .٩٥. سوره مريم, آيه١
  .٣٤. سوره عبس, آيه٢
  .٢٥٤. سوره بقره, آيه٣
  .٢٨. سوره انبياء, آيه٤
  .٣. سوره مائده, آيه٥
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ه البته يك عد ،يعني جلب كردن ؛احضار .آوريمكشان اينها را ميما كشان ،نه اينكه خودشان حاضر باشند ﴾محضرونَ

همه محضرند  ١»مخلصين«مگر عباد آورند كند آا تشريف ميفرمود بندگان مخلَص را كسي احضار نمي مستثنا هستند

  جا حضور دارند.كنيم آا آنمگر آن افراد, ما آا را جلب نمي

 اقامه برهان در اثبات معاد به زمين مرده و احياي آن در ار

معـاد  هـم   ومبدأ هم حالا ما درباره  ،گيرندفرمود اينها آيات الهي را چه درباره مبدأ, چه درباره معاد ناديده مي

مرده  ،اين زمين مخلوق است و زمين ،بيننداينها اين زمين را كه مي ﴾آيةٌ لَّهم الْأَرض الْميتةُ و﴿يم. كنبرهان اقامه مي

 ،كنـيم ها را بيدار ميند ما اين خوابيدههست ها كه خوابدرختوقتي ار فرا رسيد  ،رده استاين خاك هم مو است 

تغذيه آا با آب و خاك و لـوازم ديگـر    ،ند محتاج به غذا هستندكنوقتي بيدار شدند احساس گرسنگي و تشنگي مي

 ،گيرداين خاك مجاور خود را به عنوان غذا ميکه است اين درختي كه خواب بود اكنون بيدار شد شروع كرد به تغذيه 

كنيم: يكي ار ميشود خوشه زنده, شاخه زنده, ميوه زنده. ما در ار دو كرده ميهمين خاك م ،رده استم ،اين خاك

شود يك اگر زنده كردن مرده را ديدي پس مي ،كنيمها را زنده مييكي اينكه مرده و كنيمها را بيدار مياينكه خوابيده

س رده است وقتي غراي كه مكنيم و آن هستهما اين را زنده مي ﴾آيةٌ لَّهم الْأَرض الْميتةُ أَحييناها و﴿مرده را زنده كرد 

 فَـالق الْحـب و  ﴿رده را زنده كـرديم  ما آن م ،آوريمدر دل خاك كاشتند ما آن را به صورت درخت در ميو كردند 

, بعد از مدتي اين را هستيم» فالق«يم, اگر هسته خرما باشد ما هست» فالق«اگر حبه گندم باشد ما  ،ما هستيم ٢﴾النوي

دارد به نام خوشه و شاخه, ما سر از خاك برمي آن د به نام ريشه, يك طرفروبه دل خاك مي آن شكافيم يك طرفمي

 ـ ،كنيميت ميربهم اين خوشه و شاخه را در بيرون خاك ت ،كنيمن ريشه را در درون خاك تقويت ميهم آ رده را ما م

    .دهيمهاي فراوان ميكنيم, ميوهكنيم, خوابيده را بيدار ميزنده مي
                                                

  .﴾إِلَّا عباد اللَّه الْمخلَصين﴿ ؛٤٠. سوره صافات, آيه١
  .٩٥. سوره انعام, آيه٢
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 با توجه به نظم عالمانه خلقت و هدفداري آن اثبات مبدأ آفرينش

 ،گوييد فلان كس مهندس كشاورزي اسـت عالمانه است. شما كه مي اين نظم دقيق كشاورزيِاگر خوب نگاه کنيد 

كتـاب   و اي از اسرار كار ما پي برد خب كار ما متنِ علم اسـت براي اينكه به گوشه ،فرهيخته است و دانشمند است

اگر  .فهمداي از صفحات اين كتاب علمي را ميكند گوشهكه فرهيخته است يك مقدار مطالعه ميعلمي است آن كسي 

َلَا يعلَم من  أ﴿آفرين هستيم. فهمد ما كه نظماي از اسرار اين نظم را دارد ميبراي اينكه گوشه ،آن شخص عالم است

و لَقخ بِيرالْخ يفاللَّط واي از كارهاي يك ند؟ براي اينكه گوشههست چرا دانشمند ،دانشمندندا گوييد اينهشما مي ١﴾ه

اگر اينها علمشان به اين است كه از نظم اين درخت بـاخبر   .درخت را تازه بعد از چند سال درس خواندن فهميدند

آن هم درباره  و پس اين براي مبدأ ،﴾هو اللَّطيف الْخبِير َلَا يعلَم من خلَق و أ﴿تر است آفرين كه عالمدرخت ،باشند

گرديد؟! اگر كلّ عالَم را بگوييد ما درباره كلّ عالم قبلاً برهان اقامه كرديم كه اين عالَم شما دنبال چه چيزي مي ،معاد

هوس نيست, هوا نيست كه هر كسي هر كاري خواست بكند, بكند. هم به صورت قضيه موجبه فرمود, هم به صورت 

 ما خلَقْنا السماءَ و﴿پذير نيست بطلان و اين عالَم باطل نيستفرمود, هم در صورت قضيه سالبه فرمود  قضيه سالبه

و ضلاً الْأَراطا بمهنيا بهم به صورت موجبه فرمود كه  ،سالبه استاين قضيه  ٢﴾م﴿و اتماوالس و ضا  الْأَرمهنيا بم

ق٣,﴾إِلَّا بِالْح ﴿قكسـي كـاري   چنين نيست كه هر كسي هر كاري كرده, كرده; هـيچ اين و يعني هدفدار است ؛﴾بِالْح

گيرد يا حالا يا پاسخ را نقداً مي ،نظمي است, حسابي است, كتابي است ،است ٤﴾في كتابٍ مبِينٍ﴿كند مگر اينكه نمي

يكي سالبه, ناظر به و آن دو قضيه كه يكي موجبه است  ٥﴾ناه بِقَدرٍءٍ خلَقْإِنا كُلَّ شي﴿بالأخره  ،يا زود يا دير ،نسيه

يعني هستيِ ما پيچيدهٴ  ؛ملابسه است »باء«مصاحبه است يا  »باء«يا  »باء«است حالا اين  ﴾بِالْحق﴿اين است كه عالَم 
                                                

  .١٤. سوره ملک, آيه١
  .٢٧. سوره ص, آيه٢
  .٨. سوره رم, آيه٣
  .٥٩. سوره انعام, آيه٤
  .٤٩. سوره قمر, آيه٥
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د كاري انجام بدهد و فرار توانكس نميپس هيچ ،در حقيقت است يا پوشيده در حقيقت است يا همراه با حقيقت است

يعني هر كسي هر چه كرد, كرد; ولي چـون   ؛يعني باطل بود ؛حق نبود ،اگر حساب و كتابي نبود ،طور نيستاين ،كند

و بدهكار است  ١؛﴾كُلُّ امرِئٍ بِما كَسب رهين﴿دهد در گرو آن است و هر كسي هر كاري انجام حساب و كتابي هست 

اش اين در گرو ماست تا تنبيه ،گيريمخود شخص را گرو مي ،گيريمما مال و منال را گرو نمي ،دهدبدهكار بايد گرو ب

  كنيم. 

هم قدرت  ،درباره اين مسائل شخصي هم دو قضيه هست ؛پس كلّ عالم بر اساس آن دو قضيه حساب و كتابي دارد

گوييد مرده را چگونه زنده براي اينكه شما مي ،هم معاد حق است و رده را زنده كندم و تواند بيافريندخداست كه مي

 ذكـر  فأكثروا الربيع رأيتم إذا«كند اينكه گفتند: ها را خدا دارد زنده ميردهبينيد كه مهر سال شما داريد مي ؟كندمي

 ـرا زنده ميما زمين  ﴾آيةٌ لَّهم الْأَرض الْميتةُ أَحييناها و﴿ناظر به همين است. فرمود:  ٢»النشور رده را زنـده  كنيم, م

   .﴾أَخرجنا منها حباً و﴿كنيم مي

 هاي متعدد از يك قطعه زمينهنرنمايي خداي سبحان در آفرينش ميوه

نظر از آن هنرهايي كه داريم فعـلاً دربـاره اصـلِ    صرف :گذشت فرمود ٤»فاطر«و  ٣»سبأ«در همين سوره مباركه 

 ٥﴾في الْأَرضِ قطَع متجاوِرات و﴿هست كه  »رعد«وگرنه هنرهاي ما در سوره مباركه  ،گوييماحياي موتا سخن مي

ها نوع درخت در اين يك هكتار زمين رشد شود, دهها نوع ميوه از اين گرفته ميبينيد دهيك هكتار زمين شما ميدر 

 و﴿شبيه هم هستند ها شبيه هم هستند, نه بوها ه مزهها شبيه هم هستند, نها شبيه هم هستند, نه ميوهنه برگکه كند مي

                                                
  .٢١. سوره طور, آيه١
  .١٩٤، ص١٧.ک: مفاتيح الغيب، ج. ر٢
  .١٤. سوره سبأ, آيه٣
  .٩. سوره فاطر, آيه٤
  .٤. سوره رعد, آيه٥
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 اتاوِرجتم طَعضِ قي الْأَري الْأُكُلِ... فضٍ فعلَي با عهضعلُ بفَضخاك كه يكي است, هوا كه يكي است, آب كه  ﴾ن

داريم انجام  نظم  که باست فرمود كارِ ما است؟ يكي است, باغبان كه يكي است, اين همه اختلافات از كجا پيدا شده

آن ناظر به در که گذشت  ٢»فاطر«و  ١»سبأ«هم در سوره مباركه  ،گذشت »رعد«اين هم در سوره مباركه  ،دهيممي

  تفصيل خلقت است.

نظم اً ثاني ٣﴾ذلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق﴿هيچ جايي نيست كه باطل راه پيدا كند » أنّ العالَم يدور مدار الحق«فتحصل 

اساس نظم است, ثالثاً هنرهايي كه ذات اقدس الهـي  عالمانه هست كه اصلِ هستي براساس نظم است, احياي موتا بر

هاي هنرنمايي اي از گوشهمتنوع است و هر كسي نياز خود را در گوشه ،دهد براي آن است كه نيازهاي افرادنشان مي

گندم, جو, برنج و  ﴾أَخرجنا منها حباً و﴿, يك; ﴾م الْأَرض الْميتةُ أَحييناهاآيةٌ لَّه و﴿ذات اقدس الهي ببيند. فرمود: 

اين دو ميوه را قرآن كريم به طور خصوص  ﴾أَعنابٍ جعلْنا فيها جنات من نخيلٍ و و﴿, ﴾فَمنه يأْكُلُونَ﴿ساير فواكه 

 و﴿و انگورها  ﴾نخيلٍ﴿هايي از باغ ﴾جعلْنا فيها جنات و﴿ ،انگور و خرما: ندكدر بخشي از آيات جداگانه ذكر مي

ونيالْع نا ميها فنرما يك راهنمايي عالمانه داريم ﴾فَج.   

 باردار شدن ابرها و نظم حكيمانه در بارش, دال بر اثبات مبدأ

وقتي اين ابرهـا   ،شودين اين ابرها به وسيله همان بادها برقرار مينكاحي ب ،كنيماين ابرها را باردار مي ،طبق نياز

فَتري الْودق ﴿كنيم كه اينها شلنگي نبارند كه مزرع و مرتع را ويران كنند براي اينها رحم درست مي باردار شدند ما

هلاَلخ نم جرخلاي ايـن ابـر   از خلال و لابهآيد، میو بارش آيد آيد, باران ميآيد, تگرگ ميغربالي برف مي ٤﴾ي

كنـيم.  اين كار را مي ﴾من خلاَله﴿اين قطره را  ﴾فَتري الْودق يخرج﴿ريزد نه از دهنه اينها بريزد باردار قطرات مي
                                                

  .٢٤. سوره سبأ, آيه١
  .٣. سوره فاطر, آيه٢
  .٦. سوره حج, آيه٣
  .٤٨؛ سوره رم, آيه٤٣. سوره نور, آيه٤
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كردند اين باران  براي باردار شدن آمادهو  ،گياهان را تلقيح كردند ،حالا اين كار را كرديم بعد از اينكه اينها لواقح شدند

كنيم اين كارِ ما از آن سو, اين كارها را كه كرديم قدرت مـا در نظـم عالمانـه    بارانيم و اين سرزمين را احيا ميرا مي

   .هست, در اثبات مبدأ هست, در اثبات معاد هم هست

 هاي زيرزميني و دسترسي به آن دليل ديگرجريان چشمه و حركت آب

﴿و ا ميها فنرفَجونيالْع ها به كنيم. اين آبها را جاري ميحالا ما براي رفع نياز اينها و رفع نياز شما چشمه ﴾ن

 »الأرضتحت«رود زير زمين وقتي زير زمين رفتند يك راهنماي دقيقي در ها ميها و بارانها و تگرگوسيله اين برف

باشد, كجا اتوبان باشد, كجا عميق باشد, كجا غير عميـق   راهراه باشد, كجا يكراه باشد, كجا چهاركجا سهکه هست 

مسلك دادن, مسير دادن, اتوبان كردن,  ١﴾فَسلَكَه ينابِيع﴿فرمود:  ،باشد, كجا در دسترس باشد, كجا در دسترس نباشد

قرار  ورد قهر ماـ خداي ناكرده ـ شما م اگر ،دهيمكوچه دادن, كوي و برزن دادن زيرزمين را ما انجام ميكوچه و پس

رأَيتم إِنْ  قُلْ أَ﴿كنيد؟! تر برديم در دسترس شما نبود چه كار مياگر پايين ،بريمتر ميبگيريد اين آب را ما قدري پايين

آبي كـه در   آن ٣»تراه العيون و تناله الـدلاء «آبي است كه  »ماء معين« ٢﴾أَصبح ماؤكُم غَوراً فَمن يأْتيكُم بِماءٍ معينٍ

اگر ما اين آب را بخواهيم  :فرمود ،»ماء معين«گويند كند به آن ميچشم آن را نگاه مي و دلوپذير است ،دسترس است

تر بروند تر برود الآن هم اگر ـ خداي ناكرده ـ اين نفت و گاز و اينها اگر چند كيلومتر پاييندو سه هزار كيلومتر پايين

رأَيتم إِنْ أَصبح ماؤكُم غَوراً فَمن يأْتيكُم  قُلْ أَ﴿شود. فرمود: ميلحاظ اقتصادی خشك از فوق صنعت باشد كشور که 

گوييم نزديك باشيد كه اينها با صنعت دسترسي پيدا ما به اينها مي ،ما اينها را در دسترس شما قرار داديم ﴾بِماءٍ معينٍ

 ،آيدها در ميكشي نيست از داخل لجنجا كه لولهآندهيم كوثري به شما مي لاي اين لجن, آب زلال وما از لابه ،كنند

                                                
  .٢١. سوره زمر, آيه١
  .٣٠. سوره ملک, آيه٢
  .١٢٨، ص٥. ر.ک: معالم التتريل، ج٣
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اين در گاوها  ،آوريملبن خالص در مي ١﴾دمٍ من بينِ فَرث و﴿ ؟لبن خالص در نياورديم »دم«و  »فرث«مگر ما بين 

اين خدايي كه بين  .كشي نيستلهجا كه لواين ،طور استها ايندر انسان ،طور استدر گوسفندها اين ،طور استاين

شمـا ايـن    ،آوردها اين ماء شـفاف در مـي  لاي لجناين خدايي كه از لابه و آوردلبن خالص در مي »دم«و » فرث«

يك لكّه غبار روي اين  ،جوشدهاست دارد ميقرن کهبينيد ها نظير چشمه اعلاي دماوند و امثال دماوند ميكوهستان

بينيـد  هايي كه در چشمه است مـي ها و ريگاين سنگتمام شما  ،آيندهمه از لاي لجن در مينيست با اينكه  هاريگ

فرمود ما اين  ،كدام از اينها لجني نيستندبراي اينكه هيچ ،كدام رنگ نگرفتندهيچ و كدام غباري نيستندهيچ ،شفاف است

اگر دير بجنبيد  :فرمود ،﴾فَسلَكَه ينابِيع﴿ست فرمود: كشي الهي است و اگر نظم الهي اكارها را براي شما كرديم. اگر لوله

گويد در اما اگر با او رابطه داشتيم حسابمان درست است مي ،شود تحريم الهياين مي ،بريمما قدري اينها را پايين مي

   .﴾رأَيتم إِنْ أَصبح ماؤكُم غَوراً قُلْ أَ﴿فرمود:  ،دسترس شما قرار داديم

 ژ خلقت بودن صنعت بشر در استفاده از آنمونتا

يعني تمام ايـن   ؛طبيعت, صنعت بشر مونتاژ خلقت استآن وقت آنچه بشر دارد در حقيقت مونتاژ خلقت است نه 

جمـع   ؟د چه اثر داردنتك اينها اگر باشكند, تككند آثار اينها را شناسايي ميگانه را مثلاً بررسي ميشش اجزاي پنج

شود كشتي, صنعتي كه بشر شود هواپيما, ميشود اتومبيل, ميوقتي اين جمع را كنار هم وصل كرد مي ؟ر دارداينها چه اث

بشر  ،به نحو سالبه كليه .براي همين است ،شود ما علم غير ديني نداريمدارد مونتاژ همين كار خلقت است اينكه گفته مي

تجربي,  اين چراغ خدادادي كه به نام عقل است علم تجربي, نيمه ؛فقط چراغي خدا به او داد ،هيچ چيزي از خود ندارد

كند, دو; اثر جمع تك اينها را ارزيابي ميكند, يك; اثر تكهر چه هست اين چراغ, اين اجزا را شناسايي ميو تجريدي 

 ،تلويزيـون  و , يخچـال شود هواپيما, اتومبيـل مي که كند, چهارم جمع ميكند, سه; اينها را كنار هاينها را ارزيابي مي

                                                
  .٦٦. سوره نحل, آيه١
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اين صنعتي كه اين صنعتگر  ،بگوييم اين علم ديگر ديني نيستو طور نيست كه ما چيزي داشته باشيم به نام صنعت اين

  دهد. آن هم با چراغ خلقت, چيز ديگر انجام نمي ،غير از اجزاي خلقت و مونتاژ خلقت ؟كنددارد چه كار مي

 با توجه به نظم توحيدي جهانسزاوار افسوس بودن استهزاي مشركان 

 يـا ﴿بينيد; لذا اگر مـا گفتـيم:   را ميو هم دليل معاد بنابراين فرمود شما هر جايي را بررسي كنيد هم دليل توحيد 

ي اينكه از ايـن  جاست و شما به جااين تحسر ما به ﴾حسرةً علَي الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلَّا كَانوا بِه يستهزِؤونَ

ليأْكُلُوا من ثَمرِه ﴿ما اين كارها را كرديم  ،گذرانيدبرداري كنيد و خدا را شاكر باشيد با اسراف و اتراف ميها رهنعمت

و يهِمدأَي هلَتما عونَ﴿ما به شما ياد داديم  و اعمال شما هم مجاري فيض ماست ﴾مكُرشأَفَلاَ ي﴾.  

 جهل انسان به راز و رمز بخش وسيعي از خلقتاخبار قرآن به 

فرمـود تنـها    ﴾مما لاَ يعلَمونَ من أَنفُسِهِم و سبحانَ الَّذي خلَق الْأَزواج كُلَّها مما تنبِت الْأَرض و﴿بعد فرمود:  

 ـ﴿يست كه مـا بگـوييم   بينيد تنها موجودات سپهري نها نيستند كه خيلي از چيزها را شما نميآسماني لاَ أُقْسِـم بِمـا   فَ

ها هنوز دانيد, راز و رمز كشاورزيدهيد و نميخيلي از چيزهاست كه شما كار انجام مي ١﴾لاَ تبصرونَ ما وتبصرونَ٭

شما حل هاي انسان نيست بيماري دام هم براي تنها بيماري ،ها براي شما حل نشدهبراي شما حل نشده, خيلي از بيماري

نشده, تنها بيماري انسان و دام نيست بيماري كشاورزي هم براي شما كشف نشده, خيلي از آفات است كه شما هنوز 

چنين نيست كه همه كارهاي كشاورزي و درد و درمان كشاورزي براي بشر حل كنيد اينسم آن را كشف نكرديد يا نمي

 ٢﴾علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم﴿ حالا بعدها ممكن است به عنايت الهي ،يداندفرمود هنوز خيلي از چيزها را نمي ،شده باشد

  .است هم نشانه مرجعيت خداي سبحانو آور هم نشانه مبدئيت خداي سبحان است اين مجموعه حيرت ؛يادتان بيايد

  »و الحمد الله رب العالمين«
                                                

  .٣٩ و ٣٨. سوره حاقه, آيات١
  .٥. سوره علق, آيه٢


